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گــروه حوادث -  مأمــوران پلیس 
اســتان البرز روز ۲۰ خرداد سال ۹۲ جسد 
پسری نوجوان را در حالی که دست و پایش 
بســته شده بود، در منطقه ای خلوت یافتند 
و او را کــه هیچ مدرک هویتی ای به همراه 

نداشت، به پزشکی قانونی منتقل کردند.
بررسی های ابتدایی نشان داد مقتول 
که بر اثر خفگی جان باخته، پسری ۱۷ ساله 
ســاکن تهران به نام یاشــار است که اقوام 
او ناپدیدشــدنش را به پلیس گزارش داده 
بودند. در این گزارش ذکر شــده بود پسر 
نوجــوان به همراه والدینش مفقود شــده 
اســت، اما در آن مرحله خبــری از زوج 
میان ســال نبود تا اینکه مدتی بعد مأموران 
جسد پدر ۶۰ ســاله خانواده را در حوالی 
روســتای زیاران آبیک قزوین پیدا کردند. 
این مرد با شلیک سه گلوله به قتل رسیده و 

سپس جنازه اش به آتش کشیده شده بود.
کارآگاهــان که حدس می زدند مادر 
خانواده نیز قربانی جنایت شــده باشد، به 
تحقیقــات خود درباره ایــن پرونده ادامه 
دادند تا اینکه بالاخره جســد زن ۴۳ ساله 

نیــز در خودروی ال ۹۰ این خانواده پیدا و 
معلوم شد قاتل بعد از کشتن این زن جسد 

او را با الکل به آتش کشیده است.
آن زمــان تحقیقات وســیعی برای 
شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این 
جنایت انجام شــد، اما ســرنخی به دست 
نیامد. حتی تماس های تلفنی اعضای این 
خانواده بررسی شد، اما مورد مشکوکی که 
توجه پلیس را جلب کند، وجود نداشت، 
به این ترتیب پرونده بدون حصول نتیجه ای 
مســکوت مانــد تا اینکه بالاخــره بعد از 
گذشــت شــش ســال وقتی دور تازه ای 
از تحقیقــات کلید خــورد، کارآگاهان به 
مســتأجر این خانواده ظنین شــدند و این 
مرد و همسرش را اردیبهشت سال گذشته 

بازداشت کردند.
هر دو مظنون در بازجویی ها منکر قتل 
شدند، اما در نهایت مرد جوان به نام مجتبی، 
وقتی به او گفته شد برای بی گناهی اش قسم 
بخورد، اتهام قتل را پذیرفت و جزئیات این 

جنایت هولناک را شرح داد.
این مرد گفت: روز ۱۹ خرداد سال ۹۲ 

یاشار به مقابل خانه آمدم. او یک سررسید 
به عنوان کادو برایــم آورده بود. او درباره 
تمدیــد قرارداد اجــاره خانه هم صحبت 
کــرد، اما به توافق نرســیدیم و اصرار کرد 
باید خانه را تخلیه کنم. با هم درگیر شدیم 
و در حالی که به شــدت عصبانی شده بود، 
گلویــش را گرفتم و فشــار دادم. وقتی به 
خودم آمدم او بی حــال روی زمین افتاده 
بود. نبضش را گرفتم و متوجه شــدم فوت 

کرده است. مانده بودم چه کار کنم.
 جســد را به داخــل پارکینگ خانه 
بردم و با طناب دســت و پایش را بســتم و 
داخــل صندوق عقب خودروی خود قرار 
دادم و رویــش پتویی انداختم. ســپس با 
تلفن همراه یاشــار با پدرش تماس گرفتم 
و بــا او در میدان توحید قرار گذاشــتم. با 
موتورسیکلت سر قرار رفتم. داوود با یک 
خودروی ال ۹۰ آمده بــود. موتور را کنار 

خیابان گذاشــتم و ســوار ماشین او شدم. 
در حال صحبت بودیم که به سمت اتوبان 
تهران قزوین رفتیم. وقتی به حوالی طالقان 
رسیدیم، موضوع قتل یاشار را به او گفتم. 
عصبانی شد و از ماشین پایین آمد. سنگی 
برداشت و ضربه ای به کمرم زد. من هم ابتدا 

ســنگی به او زدم و بعد با اسلحه کلت سه 
تیر به ســمتش شلیک کردم که کنار سنگ 

بزرگی افتاد و جان باخت.
مجتبی در ادامه اعترافاتش گفت: به 
خاطر اینکه حالم بد بود، ســراغ صندوق 
عقب ماشین مقتول رفتم تا آبی به صورتم 

بزنم که با یک شیشــه الــکل در صندوق 
عقب روبه رو شــدم. الکل را روی جسد 
ریختــم و با فندک آتــش زدم. بعد هم با 
خــودروی ال ۹۰ به ســمت کرج حرکت 
کردم. برای فاش نشــدن این جنایت باید 
فریبا، مادر خانواده را هم می کشتم. اگر او 
زنده می ماند، چون می دانست پسرش با من 
قرار داشته و به خانه ام آمده بود، همه چیز را 
به پلیس می گفت و من شناسایی و دستگیر 

می شدم.
 بــه همین دلیل با تلفــن داوود با او 
تمــاس گرفتم و ادعا کردم همســرش در 
جــاده قزویــن تصادف کرده اســت. در 
ایســتگاه وردآورد مترو با او قرار گذاشتم. 
یک ســاعت بعد با مترو بــه آنجا آمد و به 
ســمت قزوین حرکت کردیم. در میان راه 
موضوع قتل همسر و فرزندش را به او گفتم 
که با کیفش شــروع به کتک زدن من کرد. 

داخل ماشین درگیر شــدیم و به زیرگذر 
کنار اتوبان رفتیم و با شــلیک گلوله او را به 
قتل رساندم. بعد از این جنایت، جسد زن 
جوان را در داخل خودرو به آتش کشیدم.

متهم به قتل در ادامه اعترافاتش گفت: 
بعد از آتش زدن جســد فریبا به آن ســوی 
اتوبان رفتم، ســوار یک تاکسی شدم و به 

سمت تهران بازگشتم. 
در میان راه هم گوشــی تلفن یاشار 
و فریبــا را به بیرون پــرت کردم. وقتی به 
تهران رسیدم، گوشی داوود را خاموش و 
گوشی خودم را روشن کردم. این طور بود 
که هیچ ســرنخی از خودم به جا نگذاشتم، 
ولی خیلی عصبی بودم، به داروخانه رفتم 
و قرص آرام بخش خریدم. بعد از خوردن 
قرص هــا چند ســاعت در خانــه پدرم 

استراحت کردم.
 بعد به محل کارم در یک میوه فروشی 
رفتــم و گفتــم می خواهــم بــه میدان 
میوه و تره بار بروم و میوه برای مغازه بخرم. 
بــه این بهانه از میدان فلســطین به اتوبان 
همت رفتم و در انتهای اتوبان جســد را از 

صندوق عقب بیرون آوردم و در حاشــیه 
بزرگراه رها کردم. فــردای آن روز همراه 
همســرم به محل رهاکردن جسد رفتم که 
دیدم مأموران جسد را پیدا کرده اند و در آن 
محل مشغول تحقیق هستند، به همین دلیل 
سریع برگشتم. من این قتل ها را به تن هایی 
مرتکب شدم و همسرم هیچ نقشی در این 

ماجرا نداشت.
متهم به قتل در ادامه صحنه جنایت ها 
را بازســازی کرد. ســپس بــرای تعیین 
ســلامت روان به پزشــکی قانونی منتقل 
شد. متخصصان بعد از انجام بررسی های 
لازم اعلام کردند این مرد در سلامت به سر 
می برد. از ســویی اولیای دم مقتولان علیه 
مجتبی شکایت کردند و خواستار مجازات 

او شدند.
در نهایت بعــد از تکمیل تحقیقات 
مقدماتی قرار مجرمیت و کیفرخواســت 
علیه متهم صادر شــد و پرونده در اختیار 
قضات دادگاه کیفری اســتان قزوین قرار 
گرفت و متهم بــه زودی پای میز محاکمه 

می رود.

قتل فجیع سه عضو یک خانواده؛ قاتل بعد از ۶ سال دستگیر شد
  مردی که متهم اســت ســه عضو یک خانواده را به قتل رسانده است، به زودی در دادگاه کیفری استان قزوین محاکمه می شود. این مرد در سال ۹۲ 

مرتکب جنایت شد، اما شش سال طول کشید تا شناسایی و دستگیر شود.

تلفن    44424999 - 44420284  )07۶(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
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استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758

به یک باریستا خانم یا آقا جهت کار در 
کافی شاپ نیاز مندیم  

شماره تماس 09347697353

استخدام گرافیست
گرافیست آشنا با فتوشاپ و این دیزاین جهت 
کار در یک مؤسسه مطبوعاتی مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپر مارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند

تلفن هماهنگی: 44424999

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

کارمند اداری خانم
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند 

ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(
شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(

دو شیفت مجزا

سـوپرمـیوه سـونیـا
گوجه فرنگی 3500 ت                            هندوانه 2300 ت      
موز  17000ت                          پیاز، سیب زمینی 4000 ت

میوه های تازه و ارزان
فاز F، خدماتی جنب عکاسی رخساره    09358759480 واتساپ

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

 

خدمات

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

جهت کار در فروشگاه سبزیجات آماده طبخ 
به کارگر ساده خانم یا آقا نیازمندیم

09334645213
ساعت تماس: 6 بعداز ظهر به بعد

یک شرکت معتبر ساختمانی در زمینه های 
ذیل اقدام به جذب نیرو می نماید: 

1. مهندس اجرا )حداقل 3 سال سابقه در 
زمینه اجرای ساختمان(

2. انباردار )حداقل 2 سال سابقه در زمینه 
امور انبارداری و نرم افزارهای مرتبط(

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 
09031886502 تماس حاصل فرمایند

گروه حوادث - آن قدر به ســرقت 
اموال مــردم و خلافکاری هایم ادامه دادم 
که دیگر جایی در خانواده ام ندارم. همه از 
من فراری هستند. هیچ کس حاضر نیست 
مــرا عضوی از خانواده بداند چرا که من با 
آبروی همه آن ها بازی کردم، به طوری که 
نمی توانند در کوچه و محله سرشان را بالا 
بگیرند. تاکنون پنج ســابقه کیفری دارم و 

این بار نیز ....
جوان ۳۲ســاله ای به نــام محمود 
که عضو باند ســرقت باتــری و کامپیوتر 
خودروهای مردم اســت، در حالی که بیان 
می کرد رفیق بازی مرا به روز ســیاه نشاند، 

دربــاره ماجرای ورودش به باند ســرقت 
قطعات خودرو به کارشــناس اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد گفت: با آن که در یک 
خانواده تحصیل کرده بزرگ شدم و پدرم 
استاد دانشگاه بود اما رفیق بازی مرا به مسیر 
تباهی کشاند. به دلیل همین خودنمایی ها 
و معاشرت با دوستان خلافکارم، درس و 
مدرسه را در کلاس ســوم راهنمایی رها 
کردم تا وارد بازار کار شوم و درآمدی برای 
تفریحاتم داشــته باشم. این بود که در سن 
نوجوانــی و برای یافتن شــغلی پردرآمد، 
عازم تهران شــدم و در آن جا به گلدوزی 
و خیاطی روی آوردم. به دلیل اســتعدادی 

که داشــتم خیلی زود این حرفه را آموختم 
و انواع گلدوزی ها را روی مانتوهای زنانه 
انجــام می دادم. در ایــن میان گاهی برای 
دیدار خانواده ام به مشهد می آمدم و سراغ 
دوســتان خلافکارم را نیز می گرفتم. آن ها 
معتاد شده بودند و من برای دیدار آن ها به 
پاتوق های مصرف مواد مخدر می رفتم تا 
این که در یکی از همین ملاقات ها کریستال 
به من تعارف کردند. من هم که از »نه« گفتن 
ابا داشتم و از سوی دیگر نمی خواستم نزد 
آن ها کم بیاورم، به قول معروف دستشان را 
رد نکردم و برای اولین بار طعم موادمخدر 
را چشــیدم. ازآن روز بــه بعد، هر وقت به 

مشهد می آمدم پای بساط آن ها می نشستم 
به طوری که دیگر حاضر نبودم برای ادامه 
کار به تهران باز گردم. صاحبکارم که بسیار 
از من راضی بود بارها پیغام فرســتاد که به 
تهران بازگردم و به شــغلم ادامه بدهم. او 
می دانســت بعد از پنج سال در این حرفه 
استادکاری ماهر شده ام اما پابند آهنین مواد 
مخدر مچ پاهایم را می فشرد و نمی توانستم 
دیگر این پاتوق های لعنتی را رها کنم، چرا 
که هنــوز از پس اندازها و ســرمایه های 
اندوخته شده ام استفاده می کردم. خلاصه 
روزگارم به همین ترتیب می گذشــت تا 
ایــن که حدود ۱۲ســال قبل در یک مرکز 

درمانی چشمان زیبای دختری نوجوان به 
نام نسرین قلبم را تکان داد. مدتی بعد به آن 
دختر ابراز علاقه کردم و این گونه آشنایی 
من و او به خواستگاری و ازدواج انجامید. 
هنوز کسی از اعتیادم خبر نداشت و من توبه 
کردم چند بار سعی کردم مواد مخدر را کنار 
بگذارم اما مانند خیلی از معتادان فقط چند 
روز دوام مــی آوردم. اولین فرزندم به دنیا 
آمد اما او در حالی که بیشــتر از یک ســال 
نداشت، به دلیل بیماری جان سپرد اما این 
حقیقت تلخ نیز نتوانست مرا از مسیر سقوط 
باز دارد که به خودم بیایم و دریابم که زندگی 
ام در حال نابودی است. برای تامین هزینه 

های اعتیادم در یک مسافرخانه مشغول کار 
شدم ولی مدتی بعد هنگام نظافت در یکی 
از اتاق ها مقداری کریستال پیدا کردم و آن 
هــا را پنهانی به اتاق خودم بردم. در همین 
لحظه ناگهان ماموران انتظامی با مجوزهای 
قضایی و برای دســتگیری اتباع خارجی 
غیرمجاز وارد مسافرخانه شدند و کریستال 
ها را در اتاق من پیدا کردند. این اولین سابقه 
کیفری من بود که ۱۰سال قبل رخ داد و بعد 
از آن دوباره بیکار شدم. دیگر تامین هزینه 
های زندگی و مخارج سنگین اعتیاد برایم 
امــکان پذیر نبود، به همین دلیل تصمیم به 
ســرقت گرفتم. چاره ای نداشتم جز آن که 

به اموال نزدیکانم دستبرد بزنم و این گونه 
بود که یک دســتگاه جاروبرقی و انگشتر 
طلا از منزل خواهرم سرقت کردم. با وجود 
این او در دادگاه با این شرط رضایت داد که 
من در مرکز ترک اعتیاد بســتری شوم ولی 
بعد از مرخصی از آن مرکز دوباره ســراغ 
دوستان خلافکارم رفتم و باز هم به گرداب 

بدبختی افتادم.
با آن که بیکار بــودم روزی 8۰هزار 
تومــان مواد مخدر صنعتــی مصرف می 
کــردم. دیگر هیچ کدام از اعضای خانواده 
از ســرقت و خلافکاری های من در امان 
نبودند، به طوری که پدرم دوســت داشت 

نام مرا از شناســنامه اش پاک کند. آرام آرام 
وارد باند ســرقت قطعات خودرو شدم و 
از دوســتانم چگونگی باز کردن باتری و 
کامپیوتر خودرو را آموختم. کامپیوترها را 
در حالی به مبلغ ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان به 
مالخران می فروختم که چندین بار دستگیر 
و زندانی شــدم. سه ســال از عمرم را در 
زنــدان گذراندم و این بار نیز بعد از آن که 
به سه خودرو دستبرد زدیم، توسط افسران 

تجسس کلانتری شفا دستگیر شدیم و ....
شایان ذکر است، با صدور دستوری 
ویژه از سوی سرگرد امارلو )رئیس کلانتری 

شفا( تحقیقات در این باره ادامه دارد.

جزییات سرنوشتی تکان دهنده

گروه حوادث -   مارال و مهدی در 
میهمانی مختلط با هم آشــنا شدند بدون 
اینکه بدانند بــزودی در دادگاه علیه هم 

حرف هایی خواهند زد.
حیاط دادگاه خانواده مثل همیشــه 
پر بــود از حضور مراجعــه کنندگان و 
زوج هایی که برای حل اختلاف یا جدایی 
آمده بودند اما در این میان رفتار چند پسر 
جوان که دور هم جمع شده بودند آنقدر 
عجیب بود که توجه هربیننده ای را جلب 

می کرد.
مهدی ۲5 ســاله با چند جوان هم 
ســن و ســال خودش در گوشــه ای از 
حیاط ایستاده و سرگرم گفت و گو بودند 
و هرچنــد دقیقه یکبار بــا جمله ای که 
بینشــان رد و بدل می شد صدای انفجار 

خنده هایشــان در محوطه می  پیچید. اما 
آن ســوتر زن جوانی ایســتاده بود و هر 
از گاه نیــم نگاهــی از روی تنفر به جمع 
مهدی و دوستانش می انداخت و زیر لب 
ناســزا می گفت. شاید در ابتدا اینگونه به 
نظر می رسید که این جمع چند نفره و آن 
زن تنهای کم ســن و سال هیچ ارتباطی 
باهم ندارند اما وقتی ســاعت برگزاری 
جلســه دادگاه رسید همراه شدن مهدی 
و مارال نشــان می داد که آنها نیز زوجی 
هستند مانند اغلب افراد حاضر در دادگاه 
که درخواست جدایی دارند.با ورود آنها 
به داخل شعبه دادگاه خانواده عملًا پروژه 

طلاق بین این زوج کلید خورد.
مارال پس از ورود به شعبه با نگاهی 
غریبانه و بغضی که در گلو داشت بدون 

ســلام و علیک به قاضی میانسال گفت: 
جناب قاضی من طلاق می خوام...

قاضی با تعجب پرسید: به طور قطع 
همه کســانی که بــه اینجا می آیند طلاق 
می خواهند اما من باید بدانم که مشــکل 
چیست و اگر دیدم قابل حل شدن نیست 
حتمــاً حکم طلاق می دهم. حالا بگویید 

مشکلتان با این آقا چیست؟
مــارال گفت: از ابتدا عجله کردم و 
همین عجول بودنم هم باعث شــد الان 
به بن بست برســم. من و مهدی در یک 
میهمانی همدیگر را دیدیم. او دوســت 
شــوهرخواهرم ســیامک بود و من خام 
تعریف های ســیامک شدم. یک ماه باهم 
ارتباط دوستانه ای داشتیم و پس از آن هم 
ازدواج کردیم اما تنها ۳ ماه از زندگی مان 

نگذشته بود که متوجه شدم مهدی تعهد 
بــه خانواده اش را تنها در خرید مایحتاج 
روزمره زندگی می دانــد و هیچ تمایلی 
برای وقت گذراندن با من که همســرش 
هســتم، ندارد. او فقط دوست دارد که با 
رفقایش باشــد و هروقت که چشــم باز 
می کند تا پاسی از شب فقط به دنبال رفیق 

بازی است.
قاضی رو به مهدی کرد و گفت: 

پس رفیق بازی!
مهدی جواب داد: آقای قاضی من 
با رفقایم ارتباط دارم اما نه به این شــدتی 
که همســرم عنوان می کند. ما چند رفیق 
هســتیم که بنا به شرایط کارمان از صبح 
باهم هستیم و پس از پایان کارمان هم چند 
ســاعتی را در کنار هم وقت می گذرانیم 

اما نمی دانم چرا همســر من دوست دارد 
این قضیه را پررنگ تر ببیند. این چند نفر 
دوســتان دوران کودکی و هم محله ای ام 
هستند و ما از بچگی باهم بزرگ شده ایم 

و همه موفقیتم را مدیون آنها هستم...
مــارال به یکباره حــرف مهدی را 
قطــع کــرد و گفت: از صبــح برای کار 
باهم هســتید و تا ســاعت ۲ نیمه شب 
هــم در مورد کارهای فــردا باهم وقت 
می گذرانیــد؟! آقای قاضی همســر من 
مظلــوم نمایی می کند. من اصلًا در طول 
شــبانه روز نیم ساعت هم او را نمی بینم 
گاهــی اوقات شــبها به خانــه نمیاد و 
شب هایی هم که میاد فقط برای خوابیدن 
اســت.مهدی جواب داد: من این طوری 
نیســتم اما اگر احســاس می کنی با این 

حرف ها پیروز می شــوی باشه من رفیق 
بازم و نمی خواهم خودم را اصلاح کنم. 
تو هم اگر این موضوع را مشکل غیرقابل 
حلی می دانی می توانی طلاقت را بگیری 
و به خانه پدرت بروی! اصلًا آقای قاضی 
میدونید مشکل چیه؟ چون من علاقه ای 
به رفــت و آمد با خانــواده اش ندارم ما 
الان اینجا هســتیم. چون من همسرم را 
از دوســتانش که مشکل اخلاقی داشتند 
جــدا کردم این حرف ها را مطرح می کند 
وگرنــه من هرچه که یک زن آرزویش را 

دارد برایش تأمین کردم.
مــارال همین طــور کــه اشــک 
می ریخت بــه مهدی گفت: آقای قاضی 
همین الان هم او با دوســتانش به دادگاه 
آمــده انگار اصلًا نمی تواند یک لحظه از 

آنها جدا بشود. چرا برای توجیه خطاهای 
خودت به دوســتان من تهمت می زنی؟! 
مگــر خانواده من چه هیــزم تری به تو 
فروخته اند؟! تــو با من ازدواج کردی یا 
با دوستانت که با آنها به همه جا می روی 
چرا به من که میرســی یا وقت نداری یا 

خسته ای...
قاضی وقتی دید بحث و جدل میان 
این زوج به ســرانجام خوبی نمی رسد به 
آنهــا فرصت یک ماهه ای داد تا علاوه بر 
حضور در جلســه مشاوره قدری بیشتر 
در مورد آینده زندگی شــان تأمل کنند و 

ماه آینده دوباره در دادگاه حاضر شوند.
 / صفــدری  محمدرضــا 

کارشناس خانواده
مشکل اصلی مهدی در این پرونده 

آن اســت کــه او هنوز ماهیــت زندگی 
مشترک را درک نکرده و هنوز بر این باور 
است که می تواند همانند دوران مجردی 
بیشــتر اوقاتش را با دوستانش بگذراند. 
مهدی بایــد بداند که رفیــق بازی ها با 
مــرور زمان باعث طلاق عاطفی بین او و 
همســرش شده و راه برای طلاق قانونی 
هموارتر می شود. از طرفی مارال هم باید 
صبوری و تلاش کند تا خلأهای عاطفی 
و روحی همســرش را پیدا کند و بیش از 
پیــش با او رفیق باشــد تا مهدی به جای 
رجوع به دوســتانش بیشتر به همسرش 
نزدیک شــود. برای حل این مشکلات 
تلاش هر دو نفر ضروری است و لجبازی 
و بی تفاوتی زندگی آنها را به بن بســت 

خواهد رساند

عاقبت دوستی مارال و مهدی در میهمانی مختلط!
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